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 سه‌شنبه 18 آذر 1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7511

جزئیات 50 روز اسارت 
دختر 15 ساله در خانه مخوف‌

گــروه حوادث/یکــی از متهمــان پرونده قتــل صادق برمکــی ، جوان 
مهابادی  صبح دیروز به دار مجازات آویخته شد.

صــادق برمکــی شــهریور ســال ۹۶ بــه طــرز فجیعــی توســط 3 
دوســتش  به قتل رســید. متهمان بعد از شــکنجه صادق  با  ضربه  
ســنگ به سرش، او را کشته و جســدش را آتش زده بودند. چند روز 
بعــد از قتل ، جســد ســوخته صادق توســط یــک چوپــان در بیابان 
های اطراف مهاباد کشــف شــد.این سه پســر خشن  از صحنه فجیع 

جنایت خود فیلم گرفتند و با جسد هم سلفی گرفته بودند.
پــس از دســتگیری متهمــان آنهــا انگیزه خــود را از قتــل صادق 
کینــه و کــدورت قدیمــی از دوران مدرســه و همچنیــن انگیــزه های 
شــیطان پرســتی عنوان کردنــد.  آنها به قصاص محکوم شــدند اما 
مدتی بعد یکی از متهمان در زندان خودکشی کرد. بدین ترتیب با 
گذشــت 3 سال از این ماجرا ســرانجام صبح دیروز یکی از متهمان 
در حضور مادر و پدر مقتول  در زندان اعدام شــد . متهم پای چوبه 
دار از اولیای دم طلب بخشــش کرد و گفت:»من فریب دوستانم را 
خــورده بودم.جوان بودم و اشــتباه کردم.« اما اولیــای دم راضی به 
گذشــت نشــدند و حکم قصاص اجرا شــد و قصاص دومین متهم 

نیز به زودی اجرا خواهد شد.‌

 قاتل جوان 
مهابادی اعدام شد 

به گزارش خبرنگار حوادث» ایران«، چند روز قبل پســر جوانی با مراجعه به پلیس 
از ســرقت تلفن همراهش خبر داد و گفت: من در خارج از کشــور تحصیل می‌کنم چند 
روزی برای تعطیلات به ایران آمده‌ام ســاعت 9 شــب با دوستم در پارک نشسته بودم 
که دو موتورســوار به ما نزدیک شــدند و با تهدید چاقو و درگیری پول‌ها و گوشــی تلفن 

همراهم را به ارزش 65 میلیون تومان  سرقت کردند.
 ســرهنگ »محمــد کمیجانی« رئیــس کلانتری 142 کن در تشــریح ایــن خبر گفت: 
پس از این شــکایت با موضوع زورگیری با تهدید چاقو در پارک شــقایق محله شــهران 
شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار تیم عملیات کلانتری 142 کن قرار گرفت. با 
تحقیقات پلیسی سرنخ‌هایی از سارقان شناسایی و در رصدهای اطلاعاتی مشخص شد 
شــاکی پرونده به دعوت دوســت دیگرش به پارک رفته بود و نکته جالب اینکه سارقان 
فقط پول و گوشــی او را ســرقت کرده بودند و کاری با دوســتش نداشتند این نکته باعث 

شد پلیس به دوست شاکی ظنین شود و دستور بازداشت او صادر شد.
این مقام انتظامی افزود: پس از دستگیری دوست شاکی در بازجویی‌های اولیه وی 
اعتراف کرد با توجه به اینکه اطلاع داشتم تلفن همراه دوستم 600 میلیون ریال ارزش 
دارد بــا چنــد نفر از بچــه محل‌های قدیمی هماهنگ کردم تا وقتی دوســتم را به پارک 

می‌برم با موتور بیایند و با تهدید چاقو تلفن وی را سرقت نمایند.
 با توجه به اعترافات این فرد شناسایی سایر افراد نیز در دستور کار پلیس قرار گرفت 
که طی یک عملیات هماهنگ دو نفر سارق در محله تهرانپارس دستگیر و به کلانتری 
منتقل شدند و در بازجویی‌ها به جرم خود  اعتراف کردند و در ادامه تحقیقات مشخص 
شــد پیش‌تر نیز به همیــن روش 15 فقره زورگیری انجام داده‌اند. این مقام پلیســی در 

پایان اظهار داشت نفرات دستگیر شده به مرجع قضایی معرفی شدند.‌

اعتراف به قتــــــــــــل‌
گــروه حوادث/ مــرد کینه جو که به‌دنبــال اختلاف با 
دختــری جــوان او را با ریســمان خفه و جســدش را 
در زمین‌هــای کشــاورزی دفــن کــرده بود در شــعبه 
یکــم دادگاه کیفــری اســتان البرز پــای میز محاکمه 

می‌ایستد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث»ایران«، رسیدگی به 
این پرونده از بهمن ســال 90 به‌دنبال مراجعه زنی 
به اداره پلیس هشــتگرد شروع شــد. این زن مدعی 
شــد؛ دخترش منشی مطب دندانپزشــکی بوده اما 
از شــب قبــل به خانه برنگشــته اســت. مــادر المیرا 
در ادامــه گفت: دخترم خواســتگاری داشــت به‌ نام 
سهیل؛ آنها به هم علاقه داشتند اما خانواده سهیل 
راضــی بــه ایــن ازدواج نشــدند و بعــد از مدتی هم 
ســهیل را وادار کردند با دختر دیگری نامزد کند. سر 

همین موضــوع بین المیرا و ســهیل اختلاف افتاد، 
تــا جایی که خبــر دارم آخرین بار ســهیل روز قبل از 
ناپدید شــدن دختــرم به محــل کار او رفتــه و با هم 

ملاقات داشته‌اند.
بدین ترتیب کارآگاهان به ســراغ ســهیل رفتند. 
اظهــار  المیــرا  سرنوشــت  از  بازجویی‌هــا  در  وی 
بی‌اطلاعــی کــرد و گفت: وقتــی نامزد کــردم المیرا 
خیلی ناراحت شــد و به من گفت کــه من با زندگی 
او بــازی کــرده‌ام و فریبش داده‌ام و بایــد نامزدی‌ام 
را بــه هم بزنم، اما من دیگــر به تلفن‌هایش جواب 
ندادم و خبری از او ندارم. بدین ترتیب پلیس وی را 
با قرار وثیقه آزاد کرد اما با گذشــت 4 ســال از ناپدید 
شــدن مرموز المیرا ســرانجام کارآگاهان با کنار هم 
قرار دادن پازل این معمای جنایی دوباره به سهیل 

رســیدند و وقتی او را بازداشت کردند وی این 
بــار به قتــل المیــرا اعتراف کــرد و گفــت: روز 
حادثه با المیرا قرار گذاشتم تا برای آخرین بار 
حرف هایم را بــه او بزنم و بگویم از زندگی‌ام 
بیــرون بــرود. او را ســوار خودرو کــردم بعد به 
محدوده امامزاده‌ای در هشــتگرد رفتیم آنجا 
ایستادم او مدام از علاقه‌اش به من می‌‌گفت 
اما من دیگر او را نمی‌خواســتم. از جیبم یک 
بند پلاستیکی درآوردم و دور گردنش پیچیدم 

و خفــه‌اش کــردم درهمــان محــدوده زمین‌هــای 
کشــاورزی بود چاله‌ای کندم وجســدش را همان جا 
دفــن کــردم. بدنبال اعتراف‌هــای این متهــم، او به 
اتهام قتل عمد بازداشــت شــد. پس‌از بررسی ‌های 
فــراوان و خاک‌بــرداری از محل دفن جســد توســط 

کارشناســان، ســرانجام بقایای جســد کــه چند تکه 
استخوان وموی مقتول بود کشف شد.

پس‌از تأیید هویت مقتول از سوی پزشکی قانونی 
ســرانجام صبح دیروز پرونده به شعبه یکم دادگاه 
کیفری استان البرز به ریاست قاضی قیومی منتقل 

شد وبزودی این متهم پای میز محاکمه می‌ایستد.‌

گروه حوادث/ پســر جوان وقتی متوجه شــد تلفن همراه دوســتش 60 میلیون تومان 
قیمت دارد نقشه سرقت از او را طراحی و اجرا کرد.

 نقشه                        دوستان ناباب 
برای دانشجوی خارج از کشور‌

از  حمایــت  در  کــه  میانســال  مــرد   / حــوادث  گــروه 
خواهرزنــش مرتکب قتل شــده و به قصاص محکوم 
شده بود پس از 14 سال بلاتکلیفی در زندان از قضات 
دادگاه تقاضــای تعیین تکلیف در پرونده‌اش کرد.  به 
گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی به این 
پرونده از 14 سال پیش آغاز شد. زن جوانی با مراجعه 
به پلیس گفت: شوهرم حمید پس از آنکه با دوستش 
رضا قرار گذاشــت از خانه خارج شــد و پس از آن دیگر 
خبــری از او نــدارم. دو روز پــس از این موضوع جســد 
حمیــد داخل ماشــینش پیدا شــد. بررســی‌های اولیه 
نشان می‌داد که او بر اثر خفگی فوت کرده و با این حال 
جســد مقتول برای بررســی بیشتر به پزشــکی قانونی 
منتقل شــد. مأموران پــس از آن شــماره تلفن همراه 
مقتــول و تمــاس هایش را مورد بررســی قــرار دادند و 

افرادی را که در چند روز آخر با او در تماس بودند مورد 
بازجویی قرار دادند اما به ســرنخی نرســیدند تا اینکه 
تحقیقات بیشــتر مأموران را به فــردی به نام فریدون 
رســاند. با اینکه او در مســیر بازجویی بشــدت ترسیده 
بود اما موضوع ارتباط با مقتول را انکار کرد و از آنجا که 
مأموران هم به سرنخی نرسیدند، بنابراین او آزاد شد. 
پــس از آن مأموران دریافتنــد مقتول چند ماه پیش از 
مرگش با زنی به نام بهاره در ارتباط بوده است. هرچند 
محتوای پیام‌های میان مقتول و بهاره نشان می‌داد که 
بهــاره تمایلی به ارتباط با حمید نداشــته اما مأموران 
همین مسیر را پیگیری کردند و متوجه شدند که بهاره 
خواهــرزن فریدون اســت و او چند هفتــه پیش از قتل 
متوجه ارتباط مقتول با خواهرزنش شده است. به این 
ترتیب فریدون دوباره بازداشــت شــد و در بازجویی‌ها 

تبهکارانه

یا آزادم کنید یا اعدام!
متهم به قتل پس از 14 سال حبس

گروه حوادث/ مــرد جنایتکار که پس‌از 
دســتگیری بــه اتهــام قتــل دختــر 15 
ســاله محل دفن جســد را لو نمی‌داد 
انگیزه خــود را از ایــن کار انتقامجویی 
کــرد.  عنــوان  مقتــول  پدرخوانــده  از 
به‌گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
بهلول که روز شــنبه گذشته سرانجام 
پــس‌از چند مــاه اعتــراف کرد جســد 
پیــرزن  خانــه  باغچــه  در  را  شــیما 
صاحبخانــه‌اش دفــن کــرده صبــح 
دیــروز در تازه‌تریــن اعترافــات خــود 
بــه بیــان انگیــزه‌اش از ایــن جنایــت 

پرداخت.
ëë چطور با شیما آشنا شدی؟ درترمینال بیهقی شیما را دیدم

گفــت از خانه فرار کرده از او خواســتم کــه به خانه من بیاید 
که قبول کرد. داخل ماشــین از من پرســید می‌توانم ســیگار 
بکشم من هم گفتم اینجا آزاد است. بعد از او پرسیدم مواد 
می‌کشی که گفت شیشه می‌کشم و در این مدت باهم شیشه 

هم می‌کشیدیم.
ëë شیما چه مدت در خانه تو بود؟حدود 40 یا 50 روز در خانه

من بود. اصلًا در این مدت بیرون نرفت. او به غیر از مصرف 
ماده مخدر شیشــه قرص اعصاب هم می‌خورد. چند روزی 
بــود که قرص‌هایش تمام شــده و خیلی بــه هم ریخته بود. 
گفت برایم قرص بخر. شب حادثه ساعت 11 شب داشتیم 
تلویزیون نگاه می‌کردیم که گفت چرا قرص نخریدی گفتم 
پیدا نکردم که شروع کرد به فحاشی و گفت اگر آدم درستی 
بودی خانواده‌ات از تو جدا نمی‌شدند و الان در ترکیه زندگی 
نمی‌کردند. از حرف‌هایش عصبانی شــدم و شــال گردنش 
را گرفتــم و همــان طور کــه دور گردنــش پیچیده بــود آن را 
کشیدم. یک دقیقه بیشتر این کار طول نکشید اما زمانی که 
شــال گردن را رها کردم، متوجه شــدم که نفس نمی‌کشد و 
بدنش ســرد شده است. ترسیدم و پشــیمان شدم اما دیگر 

فایده‌ای نداشت.
ëë با جسد چه کردی؟حدود یک ساعت بعد از مرگش جسد

را داخل یک مانتو و بعد هم داخل نایلون فرش قرار دادم. 
بعد داخل ملحفه گذاشــتم و روی صندلی عقب خودروام 
انداختم. تقریباً ساعت 12 شب بود که به سمت خانه پیرزن 
صاحب خانه‌ام حرکت کردم. می‌دانستم که او خانه نیست 
یــک کوچه پایین‌تــر از خانه‌اش ماشــینم را پارک کــردم. با 
کلیدی که داشــتم وارد خانه شــدم و شروع به کندن گودالی 
در باغچه‌ای که انتهای حیاط بود کردم. آنجا را آماده کردم و 

دوباره از خانه خارج و سوار ماشینم 
شدم بعد ماشین را به مقابل خانه 
آوردم و جســد را در محلی که کنده 

بودم دفن کردم.
ëë کســی تو را ندید؟ حیاط پوشیده از

درخــت اســت و از جایی دیــد ندارد 
بــرای همین اصلًا معلــوم نبود من 
چکار می‌کنم. از طرفی نصف شــب 
بود و نور کافی وجود نداشت که کسی 

متوجه من شد.
ëë خانــه آن  بــه  را  جســد  چــرا 

بردی؟بهتریــن جایی که بــرای دفن 
جســد به ذهنم رســید آنجا بود. اول 
اینکه صاحب خانه پیرزن تنهایی بود و در زمان دفن جســد 
خانــه نبود. بعــد هم که داخل حیاط اصلًا مشــخص نبود و 

کسی هم متوجه نمی‌شود.
ëë کلید خانه را از کجا آوردی؟ صاحب خانه‌ام خودش کلید را

به من داده بود در آن خانه یک انباری هست که من وسایلم 
را داخلش گذاشته بودم.

ëë چرا محــل دفن را لــو نمی‌دادی؟بــرای اینکه پــدر خوانده
شــیما در ایــن مدت مــرا خیلی اذیــت کــرد. او از اول به من 
شک کرده بود یکی، دوبار شیشه‌های ماشینم را شکسته بود 
و به‌خاطر این کارها از او کینه به دل گرفته بودم. می‌خواستم 

اذیتش کنم.
ëë از کجا می‌دانستی او پدر خوانده شیما است؟وقتی شیما در

خانــه‌ام بود برایم تعریف کرد کــه فرزند واقعی این خانواده 
نیســت. آن‌طور که شــیما می‌گفت یکی از اقوام این موضوع 
را به او گفته بود. شــیما فرزند یکی از اقوام دور این زوج بوده 
و زمانی که به دنیا آمده چون این زوج صاحب فرزند نشــده 
بودند او را به فرزندخواندگی گرفته و تمام کارهای حقوقی و 

قضایی مربوط به این کار را هم انجام داده بودند.
ëë لباس‌ها و کفش‌هــای زنانه‌ای که داخل خانه‌ات پیدا شــده

مال چه کسانی بود؟گفته بودم که لباس‌ها و کفش‌ها را برایم 
می‌آوردند تا آنها را بفروشم.

ëë در مدتی که شیما در خانه ات بود؛ او را مورد آزار و اذیت قرار
دادی؟نه. با اینکه در تمام این مدت او همیشــه نزد من بود 

اما هیچ ارتباطی با او برقرار نکردم.
ëë عــذاب وجدان داشــتی؟اوایل عــذاب وجدان داشــتم اما

بعد از مدتی برایم عادی شد. از طرفی از پدرش کینه به دل 
داشتم و نمی‌خواستم اعتراف کنم.

                   دختر جوان بعد از 4 سال

اعتــراف کــرد و در توضیــح ماجــرا گفــت: خواهرزنــم 
بهــاره به تازگی از همســرش طلاق گرفتــه بود. بعد از 
رفتارهــای حمید متوجه شــدم که او بــرای خواهرزنم 
مزاحمــت ایجــاد کــرده اســت. روز حادثه بــه صورت 
اتفاقی حمید را دیدم و سوار ماشینش شدم. در راه سر 
صحبــت را بــا او باز کردم تا بــه او بگویم مزاحم بهاره 
نشود اما حمید عصبانی شــد و حرف‌های نامربوطی 
زد که باهم درگیر شدیم و او را خفه کردم. پس از اینکه 
متوجه شدم او فوت کرده بلافاصله از ماشینش پیاده 
شــدم. همان موقع به فکرم رســید که با صحنه‌سازی 
مســیر تحقیقات را منحرف کنم از این‌رو 2 فقره چک 
و مقداری پول نقد و تلفن همراه مقتول را برداشتم و 
ماشین و جسد را در گوشه‌ای از جاده رها کردم و رفتم. 
سپس با پول نقدی که برداشته بودم حقوق کارگرانم 
را دادم و مابقــی را هــم به فرد فقیری دادم. چک‌ها را 
هم نگه‌داشتم. بعد به کارگرانم گفتم اگر پلیس سراغ 
شــما آمد بگویید من در مغازه بودم و به همین دلیل 
آنها هم حرف مرا تأیید کردند. بعد از اعترافات متهم 
او صحنــه قتل را بازســازی کرد و بــا تکمیل تحقیقات 
پرونده برای رسیدگی به شعبه 4 دادگاه کیفری استان 
تهران فرســتاده شــد. بعد از اینکه کیفرخواست علیه 

متهم خوانده شــد،اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و 
خواستار قصاص متهم شدند. آنها حاضر به گذشت 
نشدند. قضات هم پس از بررسی پرونده و مستندات 
و اعترافــات متهــم، او را بــه قصاص و 10 ســال حبس 
محکوم کردند. رأی صادره در دیوان عالی کشور تأیید 
و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای اجرای احکام 
فرستاده شد. با گذشت 14 سال از تأیید حکم صادره، 
در حالــی کــه اولیــای دم بــرای اجــرای حکــم حاضــر 
نشــدند و از ســویی تــاش خانواده متهــم برای جلب 
رضایت نیز به جایی نرسید، فریدون با ارسال نامه‌ای 
به شعبه 4 دادگاه کیفری درخواست تعیین تکلیف در 
پرونــده‌اش را کرد. متهم خطــاب به قضات گفت: ۱۴ 
سال اســت که در زندان بلاتکلیفم و خانواده‌ام روزگار 
ســختی دارنــد. من به خاطر خواهرزنم دســت به این 
کار زدم امــا حالا می‌گویم اشــتباه کــرده‌ام. اولیای دم 
نه پیگیر پرونده می‌شــوند تا اعدام شــوم و نه رضایت 
می‌دهند. مطابق ماده ۴۲۹ از قضات دادگاه تقاضای 
رســیدگی و یاری دارم و تقاضا می‌کنم به درخواســتم 

رسیدگی کنند.
در پایــان جلســه قضــات بــرای بررســی موضوع و 

صدور رأی وارد شور شدند.‌


